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نگاهیبهزندگیونوشتههایهوشنگمرادیکرمانیبهبهانهسالروزتولدش

برای ما قصه بگو
عاطفه جعفری 

روزنامهنگار

نویسندهایکهعاشقکودکاناست

»من وارد ادبیات کودک نشده ام، بلکه ادبیات کودک در من شکل گرفته  است. قبل از نوشتن برای کودکان، 

برای رادیو متن می نوشتم. یکی از نوشته هایم که خوب هم جواب داد و قرار بود ۱۳ روز طول بکشد، قصه های 

مجید بود که ۴ سال طول کشید. فکر می کنم بازتاب کودکی در من مانده  است؛ من در کودکی مانده ام 

و هرچه بگذرد، کودکی از ذهنم نمی رود. هرکســـی  که کودکی اش را از دســـت بدهد، جانش را از دست 

می دهد و می میرد. هرگز سعی نمی کنم برای کودکان بنویسم، موقع نوشتن هم پایه واژگانی خوانندگان 

را درنظر نمی گیرم؛ هرچه دل تنگم می خواهد روی کاغذ می گذارم و می بینم بچه ها دورم جمع شده اند. 

من در نوشـــتن نه به پیام و نه به روانشناســـی توجه نمی کنم. نوشتن برای من یک حادثه درونی است که 

یک مطلب که به ذهنم آمده و تمام مواقع در ذهنم وجود دارد، در من درونی می شود و روی کاغذ می آید.« 

مرادی کرمانی که زبان انگلیسی خوانده و دوره دانشکده هنرهای دراماتیک را در دانشگاه تهران گذرانده، 

اما علاقه اش به نوشـــتن باعث شـــد با رادیو کرمان همکاری کند و از همان زمان هم نوشتن را شروع کرد و 

اولین داســـتانش به نام »کوچه ما خوشـــبخت ها« در مجله خوشه به سردبیری ادبی شاملو منتشر شد که 

حال وهوای طنزآلود داشت. در سال ۱۳۴۹ اولین کتاب داستان وی »معصومه« حاوی چند قصه متفاوت و 

کتاب دیگری به نام »من غزال ترسیده ای هستم« به چاپ رسیدند. در سال ۱۳۵۳ داستان قصه های مجید 

را خلق کرد؛ داستان پسر نوجوانی که همراه با »بی بی« پیرزن مهربان، زندگی می کند. همین قصه ها، جایزه 

مخصوص »کتاب برگزیده سال۱۳۶۴« را نصیبش ساخت و برای همیشه مجید را در ذهن ما ماندگار کرد. 

اقتباسازآثارهوشنگمرادیکرمانی

آثار هوشنگ مرادی کرمانی بیشتر از نویسندگان هم رده خودش اقتباس شده است و نکته دیگر درمورد او 

این است که شاید او تنها نویسنده ایرانی باشد که آثار سینمایی )یا تلویزیونی( اقتباس شده از داستان هایش 

بیشتر به خاطر جنبه های متفاوت، آثاری قابل تامل و شاخص از کار درآمده اند. 

اولین اقتباس را از داستان های او  که بسیار هم برای مخاطبان ایرانی ماندگار شد کیومرث پوراحمد با قصه های 

مجید انجام داد. کیومرث پوراحمد که دوستی دیرینه ای با مرادی کرمانی دارد، درمورد او می گوید: »قصه های 

مجید مرادی کرمانی نقطه عطفی در کارهای او و زندگی هنری اش است که به نقطه عطف در کارهای من هم 

تبدیل شد. به همین دلیل حس خیلی خوبی نسبت به آن دارم، یک جور احساس نزدیکی می کنم، یک جوری 

به قول خودش ما دوقلوی همدیگر هستیم، خیلی جاها به من می گویند آقای کرمانی و خیلی جاها به کرمانی 

می گویند آقای پوراحمد و ما را باهم اشتباه می گیرند و یک جوری توأم شدیم در »قصه های مجید«. البته با 

دوســـتان نویســـنده دیگری هم کار کرده ام و قصه هایشان را فیلم کرده ام، ولی مرادی کرمانی خیلی در این 

زمینه سعه صدر دارد، خیلی واقع بین است و این به دلیل شناختش از سینما است. می داند که سینما یک 

مدیوم دیگر است، یک زبان دیگر است، یک مقوله دیگر است و ادبیات یک مقوله دیگر و خوشبختانه چون 

موفقیت های زیادی پیدا کرده و اعتمادبه نفس دارد نگران نیست. اگر یک قصه اش هم تبدیل بشود به یک 

فیلم بد، ضربه ای به او وارد نمی شود، چون او جایش محفوظ است پشت ویترین کتاب فروشی ها و در دل افراد 

کتابخوان. آن فیلم هایی هم که ساخته می شود، اگر خوب باشند جای خودشان را دارند. من هیچ وقت ندیده ام 

و نشنیده ام که گلایه کند، نشنیده ام یا نخوانده ام که نق بزند و بگوید فلانی قصه ام را خراب کرد. چون مقوله 

قصه و فیلم به شهرت یک کتاب کمک می کنند، یا برعکس، ولی جای یکدیگر را نمی گیرند، جای یکدیگر 

را تنگ نمی کنند. حتی راجع به فیلمی که خیلی بد بود و من با او صحبت کردم، مرادی کرمانی هرگز نکته 

منفی ای نگفت. فقط راجع به شرایط ساخته شدن فیلم یک مقدار توضیح داد. آن دوره ای که فیلمنامه های 

قصه های مجید را می نوشتم گاهی می شد شب و نیمه شب ذوق زده می شدم از چیزی که در قصه ای بود و 

زنگ می زدم به او و می گفتم این جوری کنیم، این تغییر را بدهیم، این کار را بکنیم و... و او همیشـــه با روی 

باز استقبال می کرد. هیچ وقت احساس نکردم از تغییراتی که مثلا درمورد شرم انجام دادیم، ناراحت بشود.« 

محمدعلی طالبی سه فیلم چکمه، تیک تاک و کیسه برنج را براساس داستان هایی از مرادی کرمانی ساخت که 

باتوجه به ساختار واقع گرایانه شان، توجه مجامع بین المللی را به سوی این فیلمساز جلب کرد، تا آنجاکه فیلم 

کیسه برنج با سرمایه مشترک ایران و ژاپن ساخته شد. طالبی به تازگی فیلم مثل ماه شب چهارده را براساس 

داستان هایی با همین نام ها از هوشنگ مرادی کرمانی ساخته و همچنین یک مجموعه تلویزیونی ۱۱ قسمتی 

از روی ماه شب چهارده اقتباس کرده  است که این آثار هنوز به نمایش درنیامده اند.

اقتباس داریوش مهرجویی از »مهمان مامان« در سال ۱۳۸۹، فصل تازه ای را در روند اقتباس های سینمایی 

از روی آثار مرادی کرمانی باز کرد. این فیلم گرچه متعلق به سینمای کودک نبود، ولی به وضوح در نمایش 

شخصیت های فقیر معصومش، فضای خاص توأمان کودکانه، تلخ و طنزآمیز آثار کرمانی را بازتاب می داد. 

این فیلم هم توانست نظر قاطبه منتقدان و انبوه تماشاگران را به سوی خود جلب کند.

مربای شـــیرین مرضیه برومند تنها اثر اقتباس شـــده از روی داستان های مرادی کرمانی است که مطلقا 

فاقد جنبه های عام پسند و همچنین خاص پسند است. فیلم با دستمایه قراردادن داستانی واقع گرایانه از 

مرادی کرمانی -به عنوان ویژگی ثابت آثار او- فضا را به سوی موزیکال و فانتزی کودکانه برده  است و این تناقض 

اساســـی باعث شده به اثری کم مایه تبدیل شود. وقتی از او درمورد اقتباس از داستان هایش می پرسی، 

می گوید: »هنگام نوشتن داستان به جنبه های سینمایی آن فکر می کنم؛ درواقع داستان را به صورت تصویری 

می بینم و به همین دلیل در رابطه با آثاری که از روی داستان هایم ساخته  شده اند، کمترین مشکل را دارم. 

بشر اولیه قبل از اینکه نویسنده شود سینماگر بوده و تصاویر روی دیواره غارها، مجسمه ها و ظروف سفالی 

گواه این امر اســـت. بشـــر از ابتدا دوست داشته ذهنش تصویرگر باشد و این امر امروزه با استفاده از ابزار و 

تجهیزات درقالب سینما و تصویر امکان پذیر شده  است. هرکس کتابی می خواند، به دلیل نوع برداشت و 

تصویرسازی ذهنی اش از داستان، به نوعی نویسنده  است.«

روایتکراسکریازاستقبالآثارمرادیکرمانیدرآمریکا

کارولین کراس  کری، مترجم آمریکایی است که آثار نویسندگان ایرانی و بسیاری از آثار هوشنگ مرادی کرمانی 

را نیز به زبان انگلیســـی ترجمه کرده اســـت. البته آثار مرادی کرمانی تابه حال به چندین زبان ترجمه شده و 

در کشـــورهای مختلف این آثار وجود دارد. برای اینکه از ترجمه این آثار بدانیم، به ســـراغ کراس کری رفتیم تا 

نظرش را درمورد کتاب های مرادی کرمانی بپرسیم و او درمورد این نویسنده می گوید: »من از ۵ سال پیش با 

ترجمه کتاب »مربای شـــیرین«، »خمره« و »شـــما که غریبه نیستید« با هوشنگ مرادی کرمانی آشنا شدم و با 

آثارش انس گرفتم. بعد از آن کتاب »نخل« را ترجمه کردم و درحال حاضر هم مشغول ترجمه کتاب »قصه های 

مجید« هســـتم. داستان های او برگرفته از زندگی اش هستند و انسان را به جایی می برند که زندگی کرده و با 

بی بی اش بزرگ شده است.«

کراس کری داســـتان »نخل« مرادی کرمانی را یکی از داســـتان های خوب او می داند و می گوید: »این کتاب 

ازجمله کتاب های برجســـته مرادی کرمانی اســـت که در آن مفهوم های عمیقی را پیدا می کنیم و ازلحاظ 

داســـتان گویی با حرکت خوب و شتابی مواجهه می شـــویم. ازجنبه سرگرمی نیز پر از شعرها و روایاتی است 

که در زبان عامیانه به کار می رود. مرادی کرمانی در تمام آثارش از مرزها عبور می کند و جهان به زودی با این 

نویسنده ایرانی بیشتر آشنا می شود.«

این مترجم درمورد رساندن مفهوم آثار مرادی کرمانی به مخاطب خارجی می گوید: »در ترجمه کتاب  تلاش 

کرده ام هرجایی که روایت عامیانه یا شـــعری به کار رفته، به صورت شعر ترجمه کنم. یک مترجم باید کتاب 

نویسنده را به گونه ای ترجمه کند که علاوه بر متن کتاب، سبک نویسنده را نیز به مخاطب منتقل کند. من 

تلاش کردم در زمان ترجمه همه آثار مرادی کرمانی ســـبک و روش او در نوشـــتن را نیز حفظ و به مخاطب 

منتقل کنم. مثلا در کتاب نخل شخصیتی به نام درویش وجود دارد که سعی می کند درقالب داستان تمام 

اتفاقاتی را که در طبیعت رخ می دهد، مانند رشد گل ها و گیاهان به مراد یاد بدهد و همچنین به او یادآوری 

کند که طبیعت پر از شعر است. در کتاب نخل نشان داده می شود که روستایی ها چگونه با طبیعت پیوند 

خورده انـــد و با آن زندگی می کنند. من همه اینها را در ترجمه لحاظ کردم تا مخاطب خارجی بتواند کاملا 

کتاب را درک کند.«  کراس کری معتقد است آثار مرادی کرمانی با اینکه برای نوجوان ها نوشته شده اند، اما 

برای همه افراد ازجمله سالمندان نیز بسیار خواندنی هستند، زیرا زبانی عمیق و غنی دارند و اصلا پیچیده 

نیستند و می گوید: »به نظرم کتاب های هوشنگ مرادی کرمانی برای کودکان ونوجوانان آمریکا بسیار مناسب 

است. در سایت آمازون هشت کتاب از ترجمه های او برای خریداران موجود است؛ آثاری که من از فارسی به 

انگلیسی ترجمه کرده ام در این سایت وجود دارد و امیدوارم علاقه مندان به ایران از این کتاب استقبال کنند. 

می دانم در مدتی که این آثار در آمریکا ترجمه شده، مخاطب بسیاری داشته و بازخوردهایی هم داشته ام که 

کتاب ها را واقعا دوست داشته اند. به نظرم  خوب است کودکان ونوجوانان آمریکایی از سن کم با فرهنگ و هنر 

خاورمیانه آشنا شوند و ازطریق ادبیات اطلاعات درست و انسانی به کودکان ونوجوانان آمریکایی درباره کشور 

ایران، کتاب های ایرانی و مردم ایران داده شود.« 

استفادهاتریشازکتابخمرهبهعنوانکتابکمکدرسی

افشـــین شحنه تبار، مدیر انتشارات شـــمع و مه است که از سال ۲۰۰۹، ناشر و مترجم آثار مرادی کرمانی به 

زبان های مختلف ازجمله انگلیسی، چینی، فرانسه، آلمانی و صربی است. او درمورد آثار این نویسنده می گوید: 

»ســـبک نوشتاری او هم بسیار ساده و روان است و به راحتی به زبان های دیگر برگردانده می شود. خب همه 

اینها درکنار هم موجب مقبولیت جهانی مرادی کرمانی شـــده است، درحالی که سبک نوشتاری بسیاری از 

نویسندگان ایرانی چنین ویژگی ای را ندارد. درواقع می توان گفت ساختار زبان فارسی با زبان هایی که ریشه 

لاتین دارند، بسیار متفاوت است.«

او از سـفرهایی کـه بـا هوشـنگ مرادی کرمانـی رفتـه اسـت، یاد می کنـد و می گوید: »افتخار این را داشـتم که 

بـا ایـن نویسـنده بـه ۹ کشـور دنیا سـفر کنـم و در برنامه های دانشـگاه های مختلف همچون دانشـگاه چین، 

روسـیه، هند، آلمان و انگلسـتان آثار ترجمه شـده او را معرفی کنیم. در برنامه دانشـگاه لندن سـال ۲۰۱۶ و 

یک سـال بعد، در دانشـگاه کمبریج انگلیس، ترجمه انگلیسـی کتاب »شـما که غریبه نیسـتید« )نوشته شده 

در سـال ۱۳۸۴( را به عنـوان بهتریـن کتـاب بـرای افـرادی کـه دچار افسـردگی و سـردرگمی هسـتند، معرفی 

کردنـد. ایـن کتـاب اتوبیوگرافـی هوشـنگ مرادی کرمانی با زبانی خاطره وار اسـت. پسـربچه ای که در روسـتا 

از ابتدایی تریـن شـرایط رفاهـی برخـوردار نیسـت، اما به نویسـنده ای جهانی تبدیل می شـود. ایـن را هم باید 

بگویـم کـه حـدود ۱۰ سـال اسـت آموزش وپـرورش کشـور های اتریـش و هلنـد، کتـاب خمره )نوشته شـده در 

سـال ۱۳۶۸ خورشـیدی( را به عنوان کتاب کمک  درسـی به دانش آموزان سـفارش می کنند. برای بچه های 

شـهر ویـن بسـیار عجیـب اسـت کـه چطـور در روسـتایی همـه مسـائل آب آشـامیدنی روسـتا به خمـره آب آن 

برمی گـردد. آنهـا در یـک تـور کتابخوانـی می پرسـیدند مگـر در ایـن روسـتا شـیر آب نبـوده اسـت. یعنـی این 

کتـاب تـا این حـد بـرای آنهـا نامأنـوس بـوده، اما بازهم داسـتان را با علاقـه زیاد می خواندنـد و بخش به بخش 

بـرای هم تعریـف می کردند.«

در ویتنام از کتاب مربای شیرین مرادی کرمانی بسیار استقبال شده است. در ترکیه هم این کتاب شناخته شده 

و محبوب است. این کتاب به زبان های صربی، چینی و فرانسه ترجمه شده است. کتاب »شما که غریبه نیستید« 

هم به زبان فرانسه چاپ شده که بسیار موفق بوده و کاندیدای جایزه »اف ای سی ای پی« در این کشور شده 

است؛ جایزه ای که برای آثار ترجمه شده از زبان های مختلف به فرانسه است. 

همچنین کتاب »بچه های قالیباف خانه« هم به زبان فرانسوی ترجمه شده و کتاب بسیار مطرحی است؛ کتابی 

که مرادی کرمانی در آغاز راه شهرت خود، آن را منتشر کرد و در سال ۱۳۵۹ خورشیدی، برگزیده شورای جهانی 

کودک و کاندیدای جایزه جهانی »هانس کریستین آندرسن« شد. نظر بسیاری از نقادان بزرگ دنیا این است 

که نوشته های مرادی کرمانی خودش است و آنها را آرایش نمی کند و تغییر نمی دهد. یعنی آنچه را وجود دارد 

روی کاغذ می آورد، بنابراین به راحتی به دل مخاطب می نشیند. حالا به هر زبانی که باشد و در هر فرهنگی. 

ازطرفی تلاش های خانم نوش آفرین انصاری، دبیر شورای کتاب کودک ایران هم در سه دهه گذشته موجب 

شد آثار مرادی کرمانی در خارج از کشور جا بیفتد و شروعی باشد برای معرفی او در بازار های جهانی کتاب.

کشورهایهمسایهمیزبانقصههایمجید

قصه های مجید مرادی کرمانی از آن کتاب هایی اســـت که بسیار خاطره انگیز و دوست داشتنی است. البته 

این کتاب نه تنها برای ما که در ایران زندگی می کنیم خاطره انگیز است، بلکه به همراه فیلمش، در کشورهای 

همسایه مثل افغانستان، پاکستان و تاجیکستان هم منتشر و پخش شده و مورداستقبال هم قرارگرفته است.

»اجمل عازم« که زمانی رئیس اتحادیه ناشـــران و کتابفروشـــان افغانســـتان بود و خودش هم از دوستداران 

مرادی کرمانی است، درمورد آثار این نویسنده در افغانستان می گوید: »فکر می کنم دهه7۰ بود که کتاب های 

این نویسنده را در سفری به ایران دیدم و با آثارش آشنا شدم، تصمیم گرفتم کتاب هایش را به افغانستان ببرم. 

چند جلد از کتاب هایش را خریداری کردم و با خودم بردم و در چند کتابفروشی کابل و هرات گذاشتم و درنهایت 

استقبال خوب بود و حتی در دانشگاه های ما که ادبیات تدریس می شود، چندباری خواستند این نویسنده را 

دعوت کنند، اما خب تا الان این اتفاق نیفتاده است.«

او به ســـبک آثار این نویسنده اشاره می کند و می گوید: »یکی از ویژگی های آثار مرادی کرمانی، ساده و روان 

بودن نوشـــته هایش است. همین روی مخاطب بسیار تاثیر می گذارد و او را با داستان هایش همراه می کند. 

یک نکته دیگر درمورد آثار او این اســـت که چون لحن داســـتان هایش صمیمی است، دقیقا مخاطب انگار 

خودش را می بیند.«

عازم درمورد اینکه آیا به جز قصه های مجید بقیه کتاب های این نویسنده مورداستقبال قرار می گیرد، می گوید: 

»بقیه کتاب های آقای مرادی کرمانی هم مورداســـتقبال است، مثل همین کتاب »شما که غریبه نیستید« و 

»خمره« بسیار مورد اقبال قرار گرفته است. به گفته کتابفروشان افغانستان، تقریبا هرماه مخاطبانی هستند 

که برای خرید کتاب های این نویسنده می آیند. حتی ما کسانی را داریم که از پاکستان می آیند و می خواهند 

کتاب های این نویسنده را خریداری کنند.« 


